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 شرق‌شناسی درپی تحول در تاریخ‌نگاری علمی

اینک حدود دو قرنی است که ما مسلمانان 
و  ن  سا م‌شنا سلا ا پیگیر  ش  تلا هد  شا
خاورشناسان غربی هستیم؛ به‌منظور انتشار 
انتقادی متون و منابع دانش و معرفت ایران 
و اسلام و در تحلیل تاریخی متون و منابع 
فرهنگی‌مان و تاریخ‌نگاری اندیشه فلسفی 
گاهان  و سیاسی و مذهبی‌مان؛ البته بر آ
پوشیده نیست که در بسیاری از این زمینه‌ها، 
نه‌تنها تلاش‌های خاورشناسان و دایره 
مطالعات آنان در زمینه‌های وابسته، از دایره مطالعاتی ما 
اهالی این فرهنگ بسیار فراتر رفته است، بلکه در انتقال این 
شیوه‌ها و در میزان رشد آشنایی ما با فرهنگ و تمدن خودمان 

سهم مهمی‌ داشته‌اند.
در چند دهه اخیر به‌دلیل رشد گرایش‌های ایدئولوژیک 
اسلام سیاسی در جهان عرب و ترویج اندیشه‌های سلفی، 
مبانی رویکردی منفی به شرق‌شناسی نظریه‌پردازی شد و 
خیلی زود گسترش یافت. نقد اصحاب خاورشناسی و مکاتب 
مختلف شرق‌شناسی از شیوه‌های یکدیگر و نقادی‌های 
علمی‌درونی نیز گاهی مورد استفاده این گرایش ایدئولوژیک 
قرار گرفته است. اینجا قصد پرداختن به داستان این نوع 
نگرش انتقادی به شرق‌شناسی را -که نمایندگان گرایش‌های 
گری اسلامی‌ به‌ویژه در جهان عرب ارائه کرده‌اند- ندارم.  احیا
امروز نه خاورشناسی به آن معنایی که در سده نوزدهم وجود 
داشت، معنی دارد نه شیوه فیلولوژی تاریخی تاب تحمل 
نقدهای جدی‌ای را دارد که بر بنیاد آن رفته است. شیوه‌های 
شرق‌شناسی تحولات تازه‌ای را در نیم‌قرن اخیر تجربه کرده 
کنون گرایش‌های مختلف و از آن میان حتی انواعی  است و هم‌ا
از گرایش‌های مطالعاتی آنتروپولوژیک، جای شرق‌شناسی را 
/تصاویری از شرق/ گرفته است. شرق‌شناسی برپایه تصویر

غرب و تاریخ‌نگاری اندیشه، فرهنگ و تمدن استوار بود که 
متناسب با تحولات علمی‌ و فلسفی و سیاسی سده نوزدهم 
بالید و مبانی فلسفی ویژه خود را داشت. شرق‌شناسی و 
اسلام‌شناسی درپی تحول در تاریخ‌نگاری علمی‌ پدید آمدند 

و متأثر از پوزیتیویسم سده نوزدهم بودند.
با این همه شرق‌شناسی و اسلام‌شناسی به فرهنگ ما خدمت 
بسیار کرده است. منظور من نوعی ارزش داوری نیست. 
گر امروز شاهد رشد  کید بر این نکته است که ا مقصود تنها تأ
تحقیقات تاریخی درمیان تحصیل‌کردگان بومی‌ در جهان 
اسلام هستیم، به‌دلیل وجود سنت قوی شرق‌شناسی است. 
گرچه منکر این موضوع نیستم که ما نیز سنتی از نقد متن 
را در تداوم سنت محدثان در نقادی متون حدیثی و نقد 
متن محور داشته‌ایم که البته ریشه در غنای فرهنگ مکتوب 
در تمدن اسلامی‌ دارد که تنها یک نمونه آن سنت وراقان و 
کاتبان است که خود پدیدآورنده دانشی بسیار مهم در حوزه 
نسخه‌شناسی و کتابداری بوده است. کرمر در کتاب احیای 
فرهنگی که درپی نشان دادن نمونه رنسانس فرهنگی در عصر 
آل‌بویه است، به وجود این سنت نقد توجه نشان داده است.

به‌راستی کدام‌یک از این صاحبان اندیشه‌های بزرگ و جهانی 
حوصله تحقیق به اندازه یک‌دهم آنچه مایکل کوک در کتاب 
خود درباره امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر ارائه داده است، دارند؟ 
مایکل کوک قصد ارائه نظمی‌ نوین در اندیشه و تاریخ‌نگاری و 
تاریخ‌نگری ندارد، اما به‌درستی دریافته است که نظریه، حاصل 
تحقیق و تجربه است و باید از جزء شروع کرد و به کل رسید. 
ارائه برداشت‌هایی کلی از تاریخ و فرهنگ یک قوم، تمدن و 
دین به‌منظور ساده‌سازی مسائل، همواره این خطر را دارد که 
شما امکان دخالت فهم و دریافت بخشی مهم از واقعیت‌های 
کارانه از میان برده باشید. تاریخی را در تحلیلتان، خطا
البته شاید بتوان به این دسته آدم‌ها حق داد؛ نشستن و 
صدها کتاب و هزاران برگ سند و مطلب را خواندن و ورق 
زدن برای نوشتن مقاله یا کتابی محققانه، کار ساده‌ای نیست.

یادداشت 

کنش ایرانیان به رویارویی با مسلمانان  وا

در اوایل قرن هفتم میلادی، ایران به تسخیر مهاجمان عرب 
درآمد و یزدگرد، فرمانروای سپاه ایران در قادسیه و نهاوند، دو 
شکست خورد. پیروزی نخست سپاه مقابل، عراق را که در آن 
زمان بخشی از امپراتوری ساسانیان و جایگاه پایتخت نخست 
گذاشت و با پیروزی دوم، همه فلات  آن، تیسفون بود، به عرب وا
ایران به دست آنان افتاد. انقراض ساسانیان چنان سریع بود 
که عده زیادی از مورخان پنداشته‌اند این امپراتوری باید چنان 
فاسد و تباه بوده باشد که عملا در انتظار سقوط بوده است.
کنش ایرانیان به رخنه  آخرین کتاب »پاتریشیا کرون« درباره وا
مسلمانان در بوم‌وبر ایران است و قیام‌هایی که به‌دنبال 
گرفت و جوامع مذهبی که این قیام‌ها را آشکار کردند.  آن پا
همچنین این کتاب، باورها و آموزه‌های دینی و مذهبی 
پیچیده و بغرنجی را مطرح می‌کند که گرچه از لحاظ مکانی، 
متنوع و در طول زمان متغیرند، در طول تاریخ دو‌هزار‌ساله 
در ایران، پایداری چشمگیری از خود نشان داده‌اند. فرض 
اصلی کتاب آن است که این باورهای پیچیده، مختص مردم 
کوه‌نشین ایران بوده است و گه‌گاهی نیز با در‌پی‌داشتن عواقب 
اساسی برای این کشور، همه‌گیر شده‌ است؛ نمود آن از همه 
بارزتر، قیام‌هایی است که در این کتاب بررسی شده است و 
مصداق آن خیزش صفویان که به غلبه شیعه در ایران انجامید.
بخش نخست کتاب درباره قیام‌ها و شورش‌هاست که در دو 
قسم غرب ایران و شرق ایران بررسی شده است. نویسنده در 
این بخش، رویکردی تازه را برگزیده است. در بخش دوم کتاب، 
باورهای دینی جوامع شورشگر به‌صورتی نظام‌مند، تحلیل و 
سابقه این باورها تا دوران پیش از اسلام پیگیری شده است؛ 
کوشش نویسنده بر این بوده است که ارتباط آن‌ها را با دین 

زردشتی جست‌وجو و معلوم کند.
در بخش سوم به بررسی نظام‌مند الگوهای 
ازدواج و مسئله زادوولد قابل تشخیص در پشت 
اتهام »مشارکت در زوجه« پرداخته شده است؛ 
اتهامی که به جوامع شرشی و گروه‌های مرتبط 
زده می‌شود و بدین منظور، بیشتر به همان منابع 

مذکور در بخش دوم ارجاع داده شده است.
کتاب »پیامبران بومی‌گرای ایران در سده‌های 
و  نی  هقا د ی  ش‌ها ر شو  : م سلا ا ین  ز غا آ
زردشتی‌گری محلی«، نوشته پاتریشیا کرون، با 
ترجمه کاظم فیروزمند، را نشر نامک در سال۱۴۰۲ 

منتشر کرد.
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 تلاش‌های جلال آل‌احمد و برادرش برای بازسازی بقیع

سیدمحمدتقی آل‌احمدطالقانی، نماینده آیت‌ا...
العظمی بروجردی در میان شیعیان نخاوله مدینه بود. 
وی برادر جلال آل‌احمد، نویسنده مشهور ایرانی است 
که  هردو  در دوران حضور در مدینه، برای بازسازی قبور 

ائمه و قبرستان بقیع بسیار تلاش کردند.
در هشــتم شــوال ســال ۱۳۴۴ هجری‌قمــری برابــر 
بــا ۲۲خــرداد، قبرســتان بقیــع مهم‌تریــن قبرســتان 
اســام و بقعه‌هــای آن ازجملــه بــارگاه امام‌حســن)ع(، 
ا  ر  ) ع ( ق د م‌صــا ما ( و ا ع ( قــر م‌با ما ، ا ) ع ( د م‌ســجا ما ا
وهابیــون تخریــب کردنــد؛ وهابیــان دو بــار، ابتــدا در 

1220هجری‌قمــری و ســرانجام در ۱۳۴۴هجری‌قمــری 
بــا اتــکا بــه فتــوای پانــزده تــن از مفتیــان مدینــه، مبنی‌بــر 
ممنوعیــت ســاختن بنــا بــر روی قبــور و لــزوم تخریــب 
کــن و بقعه‌هــای بقیــع  کــردن اما آن‌هــا، بــه ویــران 
کنــش مــردم و عالمــان  پرداختنــد. تخریــب بقیــع، وا
کستان، شوروی سابق و...  بسیاری را در ایران، عراق، پا
کنــش بــه تخریــب  برانگیخــت. دولــت وقــت ایــران، در وا
کــن مقــدس مســلمانان، یــک روز عــزای عمومــی  اما
اعــام کــرد و درپــی آن، بــه رســمیت شــناختن کشــور 

تازه‌تأســیس ســعودی، ســه ســال بــه تعویــق افتــاد.

گاهی‌هــای اندکــی از تلاش‌هــای جــال   در منابــع، آ
آل‌احمد  در دو سال اقامتش در مدینه به‌دست آمده 
اســت. به‌گفتــه شــمس آل‌احمــد، بــرادر جــال، باوجــود 
آنکــه وهابیــان بازســازی قبــور را بدعــت می‌شــمرند، 
محمدتقــی  در ایــن دوره بــا حمایت‌هــای آیــت‌‌ا... 
بروجــردی و تشــویق بازاریــان تهــران کوشــید قبرســتان 
بقیــع را بازســازی کنــد، ولــی توفیقــی نیافت.)جــال از 
چشــم بــرادر، ص۱۶۱(. جــال آل‌احمــد نیــز در کتــاب 
»خســی در میقــات« از اشــتیاق بــرادرش و تــاش فــراوان 
و خــون دل خــوردن وی بــرای ســنگ‌چین کــردن قبــور 
چهــار امــام مدفــون در بقیــع ســخن گفتــه است)خســی 

در میقــات، ص۴۲(.

کتاب 
شناخت

 در آیات و روایات گوناگون از اعمال حج 
به‌عنوان یکی از اعمال بزرگ عبادی نام برده شده 
است. در طول تاریخ نیز تحلیل‌های عرفانی و 
توحیدی بسیاری ارائه شده است. به نظر شما 
درمقایسه‌با دیگر اعمال عبادی که خداوند بر 
بندگانش واجب کرده، چه عناصر توحیدی در 

حج نهفته است؟
گر کسی آیات شریف قرآن را درباره کعبه مطالعه کند،  ا
می‌بیند که قــرآن چه تعبیرات بلندی دربــاره حج و 
خانه خدا و زیارت بزرگان دارد. آیه شریف می‌فرماید 
کــه: ایــن کعبه را خــداونــد »قیاما للناس« قــرار داده 
است؛ خانه‌ای که خانه قیام‌ است؛ یعنی همه مردم 
گر بخواهند قیام بکنند علیه طاغوت‌ها، علیه بت‌ها،  ا
علیه مظاهر شرک و بت‌پرستی، محل آن، کعبه خانه 

توحید است؛ خانه خدا و خانه آزادی‌خواهان.
یا مثلا آیه دیگر، کعبه را »محلّ‌أمن« معرفی می‌کند؛ 
ــرم امـــن اســـت و هرکه  ــدا حـ یــعــنــی ایــنــکــه خــانــه خـ
مکان‌های دیگر را ناامن دید، احساس کند تنها یک 
جای امن وجود دارد؛ گنهکار و غیرگنهکار تفاوتی 
نمی‌کند و همه می‌توانند به خانه خــدا بروند تا از 

هرگونه تعرض و تعدی مصون بمانند.
همچنیــن در بعضــی آیــات شــریف قــرآن، از حــج 
تعبیــر بــه »محــل هدایــت« شــده اســت یــا در تعبیــر 
دیگــر دربــاره مســجدالحرام، واژه »بینــات« اســتفاده 
ــان دم از هدایــت  می‌شــود؛ محــل هدایــت. همــه ادی
و  عقلــی   ، فلســفی ی  مکتب‌هــا همــه   . ننــد می‌ز
مکتب‌هــای عرفانــی، دارنــد تــاش می‌کننــد انســان 
را بــه ســعادت برســانند یــا دســت‌کم مدعــی ایــن امــر 
هســتند. قــرآن کریــم هــم می‌فرمایــد کــه کعبــه معظمــه 
وســیله هدایــت مــردم اســت؛ یعنــی اینکــه مــردم از 
لایــش  همه‌جــای دنیــا بیاینــد دور یــک خانــه بی‌آ
طــواف بکننــد. وقتــی کــه مــردم می‌خواهنــد بیاینــد 
ســراغ خانــه خــدا، لباس‌هایشــان را بایــد دربیاورنــد؛ 
یعنــی انســان‌ها بــا آلودگــی بــه دنیــا، نمی‌تواننــد 
ســراغ خانــه خــدا برونــد، چــه برســد بــه موقعــی کــه 

می‌خواهنــد به‌ســوی خــدا برونــد.
گــر کســی واقعــا درســت حــج را بفهمــد، متوجــه ایــن  ا
پیــام حــج می‌شــود کــه وقتــی امــروز می‌خواهیــد نمــاز 
بخوانیــد و به‌ســوی خــدا برویــد، بایــد آلودگــی بــه 
ــم  ــت ه ــان جاهلی ــی در زم ــید، حت ــته باش ــا نداش دنی
همین‌طــور بــود؛ یعنــی قبــل از اســام هــم می‌گفتنــد 
ا  نــه خــد ر خا و یــد د هــد بیا ا قتــی کســی می‌خو و
طــواف بکنــد، بایــد آلــوده بــه دنیــا نباشــد؛ البتــه در 
ــرم)ص(  ک ــر ا ــد و پیغمب گذشــته، برهنــه طــواف می‌کردن
می‌فرمودنــد برهنــه صحیــح نیســت! امــا لباس‌هــای 
دنیایــی را بایــد دربیاورنــد و بــا همیــن لبــاس احــرام 
گی‌هــای درس‌هــای  . این‌هــا ویژ طــواف بکننــد

عبرت‌انگیــز حــج و زیــارت اســت.

 در زمینه حج، حضرت امام‌خمینی)ره( جمله 
معروفی دارند که بعد عرفانی و معنوی حج، 
زیرساخت بعد اجتماعی‌سیاسی و دیگر ابعاد 
آن است. به نظر شما، علت این اولویت و تقدم 
رتبه‌ای که حضرت امام برای بعد عرفانی‌معنوی 
حج نسبت‌به دیگر ابعاد آن قائل شده‌اند، 

چیست؟
در روایات هم آمده است که حج عبادت جامعی است 
که هیچ عبادت دیگری این‌گونه نیست؛ مثلا روزه 

عبادت اســت امــا همه‌اش نفی یک 
کارهایی است؛ نخوردن، نیاشامیدن، 
ک است  غ نگفتن و فقط امــســا و در
یا مثلا نماز، یک نوع عبادت است و 
فقط شــامــل تعظیم خـــدای متعال 
است، ثنای خدا گفتن است. اما حج 
ــت کــه وقـــوف دارد، روزه  عــبــادتــی اس
دارد، قدم زدن دارد، نماز دارد؛ یعنی 
همه عبادات به‌نوعی در حج جمع 
اســت و یکی از چیزهایی که در حج 
هست و در عبادت‌های دیگر نیست، 
سنگ‌زنی به شیطان است؛ یعنی نفی 
طاغوت‌ها، نفی ظلم. ولی تمام ابعاد 
حج، یک نوع مبارزه با دشمن و مبارزه 
با کفار یا همان برائت از مشرکان است. 

این‌ها یک طرف حج است.
طرف اصلی حج، در عبادت خداوند 
بودن است، دور خانه خدا چرخیدن 
اســت. کعبه اولین خانه‌ای اســت که 
بــرای مــردم انتخاب شده اســت: »إنَّ 
لَ بَیتٍ وُضِــعَ لِلنّاس«. تمام زمین  وَّ اَ
مــال خــداســت، امــا اینکه ایــن مکان 
را ما یک اضافه و انتساب بیشتری 
به خــداونــد می‌دهیم، نشان از بعد 
عرفانی‌معنوی حج است؛ البته ابعاد 

عرفانی حج خیلی زیاد است؛ مثلا از همان ابتدا توجه 
کنی به این آیه شریف قرآن که می‌فرماید: »فَفِرّوا اِلَی 
ا...: به‌سوی خدا فرار کنید«. فرار به‌سوی خدا، یعنی 
انسان از دنیا بگذرد و به‌سوی خدا برود. مقصود از 
این آیه در برخی روایات، سفر حج بیان شده است، 
پس اولا حرکت از دنیا به آخرت، حرکت از ناسوت به 
ملکوت، حرکت از ماده به مجرد است؛ این همان آغاز 
حرکت است. وقتی کعبه را می‌گوییم خانه خداست، 

یعنی به طرف خانه خدا حرکت می‌کنیم.
ــرَمُ‌ا...: دل  اینکه امــام‌صــادق)ع( فرمودند: »اَلقَلبُ حَـ
خانه خداست«، یعنی همان‌طور که ما برای رفتن 
به خانه خدا شرایطی را درنظر می‌گیریم، برای دل 
که حریم خانه خداست، هم باید شرایطی را درنظر 
بگیریم. در کعبه و در حرم خدا، کافر و مشرک و انسان 

نجس راه ندارد، در حرم دل هم نباید راه داشته باشد. 
عرش خداوند، دل انسان است. از این‌گونه تعبیرهای 
عرفانی در حج خیلی زیاد است. خداوند در قرآن کریم 
کَ فَوقَهُم یَومَئِذٍ ثَمانیَه:  می‌فرماید: »یَحمِلُ عَرشَ رَبِّ
گر  عــرش خــدا بر دوش هشت فرشته اســت«. شما ا
دقت کرده باشید، در بسیاری از مساجد، گنبد مسجد 
را با رنگ آبی می‌سازند که کنایه از عرش خداست. گنبد 
را روی یک هشت ضلعی می‌گذارند، علتش را قرآن 
این‌گونه بیان می‌فرماید: »یحمل عرش ربّک فوقهم 
ا  «. آن هشت‌ضلعی ر یومئذ ثمانیه
می‌گذارند روی چهار ستون، به‌دلیل 

اینکه کعبه چهار رکن دارد.
از این‌گونه تعبیرها و الهامات عرفانی 
گــر این  در حج بسیار زیــاد اســت که ا
جــنــبــه‌هــای عــرفــانــی حـــج را درنــظــر 
نگیریم، درواقــع به یک عمل بی‌روح 
تبدیل می‌شود. اصلا روح حج، زنده 
بودن حج، قیام‌للناس بودن حج، به 
همان ابعاد عرفانی‌اش اســت. یعنی 
اینکه قــرآن می‌فرماید مثلا در مشعر 
ذکر خدا بگویید، در عرفه، با دعای 
کنید،  عرفه معرفت و شناخت پیدا 
کــرهــا ازقبیل لبیک یا  خــود همین ذ
نــیــت‌هــا، ایـــن نـــوع لــبــاس پــوشــیــدن، 
وقــوف، رمــی جمرات، طــواف به چپ 
ــد نـــه بـــه راســــت و هــفــت شــوط  ــاش ب
باشند، تمام این‌ها اسرار عرفانی دارد. 
کتاب‌هایی هم که در این زمینه نوشته 
شده است به‌عنوان اسرار عبادات، به 

این جنبه‌ها خیلی پرداخته‌اند.

 یکی از دعاهای مشهور، دعای 
عرفه حضرت سیدالشهدا)ع( در 
عرفات است که در روایات به‌خاطر 
اهمیت، از آن به »حج اکبر« یاد شده است. 
یم از زبان شما درمورد ویژگی و  دوست دار
مضامین این دعا که دربرگیرنده رابطه عاشقانه 
ابی‌عبدا...)ع( با خدای متعال است، مطالبی را 

بشنویم.
وقــوف به عرفات و مشعر، هر دو رکــن حج هستند. 
وقوف به مشعر در قرآن آمده است. قرآن می‌فرماید: 
ــروا ا... عِندَ المَشعَر  »فــإذا اَفَضتُم مِــن عَــرَفــاتٍ فَــاذکُ
الحَرام« اما وقوف به عرفات در قرآن نیامده و فقط 
کلمه عرفات آمده است؛ به همین دلیل اهل سنت 
مشعر برایشان مهم‌تر از عرفات اســت. ما شیعه‌ها 
معتقدیم که مشعر و عرفات هر دو رکن هستند، اما 
عرفات مهم‌تر از مشعر است. علتش هم این است 
گر  کرم)ص( فرمودند: »اَلحَجُّ عَرَفَه؛ یعنی ا که پیغمبر ا

کسی عرفات را درک بکند، این حج را درک کرده است«، 
گر عرفات را درک نکند، مثل این است که رکن اصلی  ا
حج را به‌جا نیاورده است یا مثل این است که بگوییم 
اصلا نماز بدون طهارت نمی‌شود. آنچه در روایات هم 
کبر شده است، عرفات است نه  آمده و تعبیر به حج ا

کبر است. دعای عرفه. خود وقوف به عرفات، حج ا
عرفات سرزمینی است که انسان باید آنجا همه‌اش به 
گر کسی دعای اباعبدا...)ع(  فکر شناخت خدا باشد و ا
را مطالعه کند، می‌بیند ایــن دعــا از اول تــا آخــرش 
درس خداشناسی است. ابتدای دعا، آیات خداوند 
را در آفاق و جان انسان معرفی می‌کند. یعنی انسان 
بــا مطالعه طبیعت و بــا مطالعه خـــودش، خــدا را 
مــی‌شــنــاســد. قسمت آخــر دعــا هــم خیلی عرفانی 
می‌شود و بحث به این سمت می‌رود که انسان، خدا 
هور 

ُ
را به وسیله خدا بشناسد: »اَیَکونُ لِغَیرِکَ مِنَ الظّ

ما لَیسَ لَکَ حَتّی یَکونُهُ وَ المُظهِرَ لَکَ عَمِیَت عَینٌ 
ک؛ خدایا! کور باد چشمی که تو را نبیند!«. این  لا تَرا
فرازها جنبه‌های عرفانی دعاست که مطرح می‌شود، 
پس درواقــع سیدالشهدا)ع( در دعــای عرفه، همین 
ح  معرفت خداوند را دارد و شناخت خداوند را مطر
می‌کند و اصلی هم که باطن و روح حج اســت، این 
است که حج می‌خواهد انسان را از غیرخدا به‌سوی 

خدا بیاورد.
ــو  ــد: »لَ ــودن ــرم ــک روایـــتـــی ف ــن)ع( طــبــق ی ــی ــس ــام‌ح ام
ــردم خــدا را  گــر مـ ــدوه؛ ا ــبَ ــعَ ــاس عَـــرَفُـــوا ا...، لَ ــنّ اَنَّ ال
گر می‌بینید یک نفر  می‌شناختند، می‌پرستیدند«. ا
خدا را نمی‌پرستد، دلیلش این است که معرفت ندارد 
و معرفت با همین دعــای عرفه به‌دست می‌آید که 
اشاره کردم. دعای عرفه همه‌اش شناخت خداست. 
کسی که گناه می‌کند، درواقع خدا را نشناخته است. 
امام‌حسین)ع( همه تلاشش ایــن بــود که خــدا را به 
ــردم معرفی بکند. کــل عمر امــامــت ابــاعــبــدا...)ع(،  م
مواجه با بنی‌امیه)معاویه و یزید( بوده است. هدف 
بنی‌امیه این بود کاری کنند که مردم، خدا را نشناسند. 
امیرالمؤمنین)ع( و خانواده‌اش هم همه تلاششان در 
شناخت صحیح خدا به دیگران بود. این جمله در 
کتاب‌های کلامی معروف است که می‌گویند: »اَلجَبرُ 
یزیه عَلَویان«؛ یعنی  شبیه اُمَویان وَ عَــدلُ وَ التَّ وَ التَّ
بنی‌امیه همه‌اش می‌خواستند به مــردم جبر یاد 
بدهند، ولی حضرت علی)ع( می‌خواست اختیار یاد 
بدهد. بنی‌امیه همه‌اش می‌خواستند تشبیه برای 
خدا داشته باشند؛ یعنی بگویند خدا دست دارد، 
خدا پا دارد، خدا جسم است، خدا مادی است. خدا 
را مثل آدم معرفی بکنند، این تفکر بنی‌امیه است، 
این تفکر یزید و معاویه است. اما فکر امیرالمؤمنین)ع( 
این بود که به مردم بفهماند خدا مجرد است، خدا 
مــادی نیست، خــدا این‌گونه شناخته می‌شود نه 

به‌گونه‌ای‌که بنی‌امیه می‌گویند.

حسینی نژاد

حرکت میهمانان و زائران بیت‏‌ا...الحرام از سراسر جهان 
به عشق دیــدار خانه معشوق و کعبه آمــال و اجتماع 
آنان در سرزمین وحى در ماه ذى‌حجه، پاسخ به دعوت 
شیخ‌الانبیا »ابراهیم خلیل‌الرحمان‏« است. این اجتماع 
کم  بزرگ چیزى جز جلوه امت واحده نیست که خدا را حا
بر دل و گل خود و همه جهانیان م‏‌یدانند. اینان در ایام 

حج ‏با اعمال عرفانى حج، در حق فانی م‏‌یشوند تا پس 
از برگشت از این عمل عباد‌یالهی، مردم جهان را به خدا 

نزدیک و جهان را خدایى کنند.
یکــی از ابعــاد مهــم و توجه‌برانگیــز حــج، بعــد عرفانــی و 
معنــوی آن اســت. سراســر حــج، نــور و معنویــت و معرفــت 
اســت و ســالکان و عارفــان، بهره‌هــای فراوانــی از ایــن 
ســیر روحــی بــرده و شــگفت‌یها و زیبای‌یهــای دلنــوازی 
در آن دیده‌انــد. از دیــدگاه علامه‌طباطبایــی در داســتان 

حضــرت ابراهیــم)ع( و حرکــت او به‌ســوی حــرم الهــی و 
بــردن فرزنــد و همســر بــه صحــرای مکــه و ســپس ذبــح 
اســماعیل)ع( و آمــدن نــدای آســمانی و بنــای کعبــه و دوره 
کاملی از ســیر عبادی و ســلوک روحانی و معنوی، انســان 
را از تنگنــای خــود و خودپرســتی تــا اوج قــرب بــه خــدا و 
رســتن از تعلقــات و وابســتگ‌یهای مــادی و پیوســتن بــه 

مقــام رب و رکــون بــه دار کبریــا م‌ییابیــم.
زمین عرفـــات  در شـــب عرفـــه، حاجیـــان عـــازم ســـر

م‌یشـــوند و بخـــش مهمـــی از حـــج ابراهیمـــی یعنـــی 
وقـــوف در عرفـــات، مشـــعر و منـــا آغـــاز خواهـــد شـــد. ابعـــاد 
ــرآن و  ــات قـ ــدی در آیـ ــم توحیـ ــن حرکـــت عظیـ ــی ایـ عرفانـ
روایـــات اهل‌بیـــت)ع( منعکـــس شـــده اســـت. بـــرای تبییـــن 
هرچـــه بیشـــتر زوایـــای عرفانـــی ایـــن گردهمایـــی الهـــی، بـــا 
اســـتاد احمـــد عابـــدی، فقیـــه و اســـتاد ســـطوح عالـــی حـــوزه 
علمیـــه قـــم، گفت‌وگـــو کرده‌ایـــم. مشـــروح ایـــن گفت‌وگـــو 

را در ادامـــه بخوانیـــد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین احمد عابدی، استاد سطوح عالیه حوزه علمیه قم، از اسرار حج و ظرایف عرفانی آن می‌گوید

روح حج همان معرفت‌ا... است
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 حجت الاسلام 
 والمسلمین عابدی :
تعبیرها و الهامات 

عرفانی در حج بسیار 
زیاد است که اگر این 
جنبه‌های عرفانی 

حج را درنظر نگیریم، 
درواقع به یک عمل 

بی‌روح تبدیل 
می‌شود. اصلا روح 

حج، زنده بودن حج، 
قیام‌للناس بودن 

حج، به همان ابعاد 
عرفانی‌اش است


